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گذرى بر تاریخ لوطى
از ویلم فلور1

مترجم: نرگس صالح نژاد2

چکیده 
پیشینه اى  ایران،  در  شهرنشینى  و  یکجانشینى  تاریخ  گستره  در  عیارى،  فرهنگ  و  لوطى گرى  پدیده 
دارد. در تاریخ ایران زمین، جماعتى بسیار، دعوى صفت پهلوانى داشته اند؛ گاهى نیز نهادى اجتماعى به پا 
ساخته اند، اما صحّت و سقم ادعاى آنان را برگ هاى پرشمار تاریخ باز مى نمایاند. عیّاران، شطاران، شاطران، 
باباشمل ها و داش مشدى ها، تمامى از این مدعیانند. لوطى ها نیز از این امر خارج نیستند. این واژه عبارتى 
پارسى با معانى و مفاهیم گوناگون منفى و مثبت است که در تاریخ اجتماعى ما بسیار مورد بحث قرار گرفته 
این واژه را گسترة تاریخى  است. مقالۀ حاضر، ترجمه اى از مقاله اى با عنوان «لوطى» است که مختصراً 

واکاوى کرده است.
کلیدواژگان: ایران، تاریخ اجتماعى، لوطى.

مقدمه
با  را  لوطیان  که  ـ  قمرى  چهارم  میلادى/  دهم  قرن  شاعر  کسایى،  توسط  بار  نخستین  لوطى  واژه 
شاهدان زیبارو برابر دانسته ـ به کار رفته است. در اشعار جلال الدین محمدبلخى (قرن سیزدهم میلادى) و 

1.  Willem Floor. http://www.iranicaonline.org/articles/luti. Originally Published: March 15, 
2010.

narges.salehnejad@gmail.com 2. کارشناس ارشد ایرانشناسى
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عبیدزاکانى (قرن چهاردهم میلادى)، واژه لوطى، مفهوم بچه باز را در ذهن تداعى مى کرد که بسیار در افواه 
رایج بود؛ البته در تمام متون فارسى چنین معانى منفىِ جنسى براى این واژه استفاده نمى شد. در حالى که 
سوزنى هشدار مى داد لوطیان در مراودات تجارى قابل اعتماد نیستند، ناصرخسرو (قرن یازدهم میلادى/ 
394ـ481 قمرى) واژه لوطى را در معناى مى گُسار، طرّار و دلاّل روسپى به کار مى گرفت؛ از این رو هنوز در 
دوره معاصر عبارات  لوطى بازار یا  لوطى بازى به معناى «فریب»، به خصوص در موضوعات مالى رایج و 

لوطى کردن، تداعى کننده کلمات ولخرجى و اسراف است.
در سده شانزدهم میلادى و احتمالاً پیش از آن، این عبارت به فقیران بى نوا و شبه دراویشِ معرکه گیرى 
اطلاق مى شد که مسکرات مى نوشیدند (قلندران بى سروپا و لوطیان قلندرنما؛ منشى). لوطى همچنین به 
تلخک دربار شاهزادگان و دوره گردى که با بندبازى، رقص و لودگى نمایشى کمدى اجرا مى کرد یا کسى 
که با حیوانات، به ویژه با میمون ها، خرس ها یا بزها، هماهنگ با موسیقى و آواز مى رقصید، گفته مى شد1. 
قالب  در  و  وار  رابین هود  شیوه اى  به  که  مى رفت  کار  به  راهزنانى  براى  عبارت  این  نیز  نوزدهم  سده  در 
عیّاران، گاهى قدرت حاکمان را به چالش مى کشیدند. علاوه بر این ، آنها سلاحى محکم براى حمایت از 
اشراف محلى و روحانیون مذهبى به شمار مى آمدند. به جز این تصویر ضداجتماعى، ایشان به لوطى گرى 
و جوانمردى (فتوّت و مردانگى) نیز مشهورند؛ از این رو عبارات «لوطى خدایى» و «لوطى اللهى» مرتبط با 

اعمال عدالت خواهانۀ الهى ایشان است. 

ریشۀ واژة لوطى
ریشۀ واژة لوطى مشخص نیست، اما معنى زندگى بى بندوبارانه همراه قماربازى، باده خوارى و لواط را در 
بطن خود دارد. بسیارى استدلال کرده اند این عبارت از واژه لواط، مصدر عربى لاطه، منشعب شده است و 
وجه تسمیه آن به لوط پیامبر بازمى گردد.2 به هر حال پیوستگى لوطیان به امور غیراخلاقى انتساب ریشه 
آن را به کلمه لوط تقویت مى کند3، چنان که مکرراً در آثار دراویش خاکسارى به لوط پیامبر اشاره شده است. 
معانى غیراخلاقى و متنوع این عبارت در دوره هاى دورتر، از طریق معاشرت لوطیان با جنبش ملامتیه، 
شاخه اى از قلندران (کسانى که تمام ظواهر پارسایى و تعصب از جمله اظهار کردار خوب را نوعى خودنمایى 
مى دانستند)، تقویت شد. بنابراین ایشان به نوعى زندگى بى بندوبارانه مشهور بودند که معانى گوناگون کلمه 
لوطى را دربرداشت4. احتمال بعید دیگر درباره ریشه واژه لوطى این است که آن را به واژه فارسى لوت به 
معناى غذا یا مأکولات منتسب کنیم که در این صورت لوطى به فرد شکم پرست و حریص اطلاق مى شود.

1. Floor, 2005, chap. 1
2. EI², s.v. “Liwāṭ”
3. Muhạmmad Marvārīd, pp. 91, 175; Golestāna, p.337

4. افشارى و میرعابدینى، 1374، ص 44-47.
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حضور لوطیان در صحنۀ سیاست و اجتماع
به نظر مى رسد عبارت لوطى، اساساً براى دراویش و بازیگران حاشیه اى جامعه، استعمال مى شد؛ زیرا 
فعالیت هاى مشابه دراویش و معرکه گیران، تمایز دو گروه را از هم دشوار مى کرد. علاوه بر این، هر دو طایفه 
به زندگى آزاد از قیدوبندها (باده خوارى، لواط، استفاده از موادمخدر) مشهور بودند. بعد از مدتى واژه لوطى 
براى آن دسته از مردمى که نوع زندگى شان بازتابى از رفتار و سبک زندگىِ لوطیان بود، به کار رفت. گرچه 

بسیارى از گروه هاى لوطى اشتراکاتى دارند، شاید بتوان بین آنها تمایز قائل شد. 
گروه نخست، شامل دراویش و معرکه گیرانى مى شد که در ارتباط با فرقه خاکساریه یا وابسته به جنبش 
فتوت بودند. هر چند در فتوت نامه کاشفى به لوطیان اشاره نشده، اما بخش اصلى کتاب وى به معرکه گیرانى 
اختصاص دارد که به بندبازى، لودگى، نقالى و کشتى گیرى مى پرداختند. همچنین در فتوت نامه دیگرى، 
شده  منسوب  لوطیان  سلسله  خویشاوند  و  عجم  دراویش  خانواده  به  بصرى،  حسن  خاکساریه،  نهم  قطب 
است.1 در سده نوزدهم معرکه گیران دوره گردى که به طریقت خاکسارى وابسته بودند عموماً به عنوان لوطى 
نیز شناخته مى شدند. در مرکز سازمان معنوىِ فرقه خاکساریه هفده صنف مقدس وجود داشت که گاهى نیز 
صنف لوطى در آن فهرست مشاهده مى شد.2 پیش از شروع جلسه سخنورى، دراویش رقابت جوى خاکسارى 
در فن خطابه به یکى از عشاق (سلمان عشق) اداى احترام مى کردند که در دورة معاصر به داش مشدى 
و لوطى مآب تعبیر مى شد.3 پیوند میان این گروه ها از طریق صاحب منصبى به نام نقیب الممالک، متصدى 

سادات و معرکه گیران، تقویت مى شد.
مى شد.  انتخاب  شاه  سوى  از  که  بودند  لوطى باشى  نظارت  تحت  لوطى ها  میلادى  نوزدهم  قرن  در 
و  فعالیت ها  از  حکومتى  مناصب  حمایت  تأمین  ازاى  در  را  لوطیان  درآمد  درصد  پانزده  تا  ده  لوطى باشى 
نمایش هایشان دریافت مى کرد و این گونه به نظر مى رسد در هر شهر بزرگ یک یا چند لوطى باشى وجود 

داشته است. در این زمان نقیب الممالک تنها مسئولیت فرقه خاکساریه و دراویش عجم را برعهده داشت. 
گروه دوم لوطى ها به واسطه عیاران شهرى شکل گرفت. آنها به اعضاى فرقه فتوت وابسته بودند و به 
هیچ کس و هیچ چیز جز مرام جوانمردى تسلیم نبودند. به عبارت دیگر، آنها در زندگى خود، وظیفۀ کمک به 
دیگران و دفاع از همسایگان و شهر را برخود واجب مى دانستند. ایشان به نام هاى گوناگونى از جمله لوطى 
و داش مشتى خوانده مى شدند و با وجود اینکه به دراویش خاکساریه وابسته بودند، وجه تمایزى با ایشان 
داشتند؛ از البسه زیباتر و اشیاء الزام آورى مانند زنجیر یزدى، کاسه برنجى کرمانى، دستمال گردن ابریشمى 

کاشانى و چاقوى اصفهانى و همچنین اقلام غیرلازمى مثل گیوه و شال استفاده مى کردند.4        
لوطیان، سرگرمى هاى خاص خود را داشتند که شامل کبوتربازى، جنگ خروس ها و قوچ ها، مبارزات 

1. افشارى، 1382: ص221.
2. افشارى و میرعابدینى، 1374: ص 339، 398 و 400

3 همان، ص340.
4. همان: ص338
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بدنى و قمار مى شد، همچنین از نوعى زبان ویژه بین خودشان استفاده مى کردند. لوطیان محلات مختلف 
در  که  بود  خیابانى  نزاع هاى  بر  علاوه  این  که  مى کردند  برگزار  زورخانه  در  دوستانه اى  مسابقات  شهر 
و  بود  کرده  تقسیم  نیم  دو  به  را  شهرى  جامعه  که  نعمتى  یا  حیدرى  طرائق  از  یکى  به  وابستگى  نتیجه 
ریشه در پیوندشان با سیاستمداران محلى داشت. لوطیان پاتوق هاى دائمى براى مى خوارى، قماربازى و 
سرگرمى هاى دیگر داشتند؛ همچنین مقبره امامزاده داوود را در تهران براى مراسم مذهبى خود برگزیده 
بودند. در طول ماه هاى محرم و صفر آنها نقش اصلى را در دسته هاى عزادارى و نوحه خوانى برعهده داشتند.
در گذشته فراگیرى کُشتى در زورخانه و کشتى گیر شدن، ایده آل داش مشدى ها بود. پیشرفت در این 
شایسته ترین  بود.  ورزشى  رقابت هاى  و  شعرى  مهارت هاى  سلوك جوانمردى،  در  برترى  مستلزم  گروه ها 
لوطیان، آنهایى بودند که سعى در اجراى ایده آل هاى رابین هودگونه داشتند؛ جوانمردى به معناى سرمشق 
در دو بعدِ روحى و جسمى بود. ناچار بودند مواردى چون راستگویى، عمل به تعهد، حتى در صورتى که مورد 
علاقه شان نباشد، خردمندى، بخشندگى و حفظ استقلال فکرى در زندگى را رعایت کنند. این دسته به  
سبب لوطى گرى و شجاعتشان مورد احترام عمیق هم محله اى هاى خود بودند. دزدان و آدم کشان نیز نسبت 
به لوطیان، فروتنى و تواضع داشتند و از برخورد با ایشان اجتناب مى کردند. صادق هدایت، چنین صفاتى از 
لوطى گرى را در شخصیتى به نام «داش آکل»، در داستان کوتاهى به همین نام، گنجانده؛ صادق چوبک 

نیز لوطى نوازنده اى همراه حیواناتش را در اثر «انترى که لوطیش مرده بود» به تصویر کشیده است. 

درگیرى لوطیان در مجادلات سیاسى
لوطیان به واسطۀ مهارت هاى جنگى و ارتباطات محلى از سوى رهبران مذهبى و غیرروحانى به همکارى 
گرفته مى شدند، بسیارى از این رهبران شهرى براى استفاده از قدرت لوطیان بین مردم به ایشان نیازمند 
بودند. گاهى اوقات کنترل لوطى ها بر شهرى منجر به هرج و مرج و بى نظمى مى شد؛ نمونۀ بارز آن در 
سال 1841م. اتفاق افتاد؛ زمانى که امام جمعه اصفهان، محمدباقر شفتى، لوطى هایش را ضد رقیب سیاسى 
خود تحریک کرد. محمدشاه مجبور شد با سپاهى غوغاى به وجود آمده را بخواباند؛ چند تن از لوطیان اعدام 
شدند اما عامل اصلى این حادثه جان به در برد. این طبقه از لوطى ها فلسفۀ اجتماعى خاصى نداشتند و تنها 
در پى منافع خود بودند. عبداالله مستوفى، به عنوان نمونه، مى نویسد، ایشان بیشتر مزدور بودند تا لوطى. 
مشهورترین لوطیان عصر قاجار، ستارخان و باقرخان بودند که از نیروهاى مشروطه تبریز در جنگ هاى 
داخلى (1909-1908م) حمایت کردند. این بدیهى است که لوطیان در محلات مختلف شهر رقیب یکدیگر 

بوده، در هر نقطه اى از تهران تا دزفول تقسیمات مشابهى شکل گرفت. 
در سده هاى نوزدهم و بیستم لوطیان اغلب به القاب اوباش، چاقوکشان یا گردن کلفت ها منتسب بودند و 
تظاهرات ها را سازماندهى مى کردند و حتى در مخالفت با آن حضورى فعال داشتند. نمونۀ بارز این نمایش 
قدرت از سوى شعبان بى مخ شکل گرفت که مصدق، نخست وزیر را از اریکه قدرت در سال 1951م. به 
زیر کشید. رقباى لوطى شعبان بى مخ نیز در سال 1963م. تظاهراتى ضد برنامه اصلاحات شاه، که علما 
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به  محدود  لوطیان  نقش  حکومت،  مؤثر  کنترل  دلیل  به  بعدها  کردند.  بسیج  بود،  آزرده  را  زمین داران  و 
کُشتى گیرى و گرفتن باج سبیل از بازاریان و محلات شد1. 

منابع
الف ـ منابع فارسى

اسکندر بیک منشى، تاریخ عالم آراى عباسى، تصحیح ایرج افشار، ج2، تهران، امیرکبیر،1351.
افشار، ایرج و محمدرسول دریا گشت، مخابرات استرآباد (گ زارش ه اى ح س ی ن ق ل ى م ق ص ودل و وک ی ل ال دول ه)، 

ج2، تهران، نشر تاریخ ایران،1363.
افشارى، مهران، فتوت نامه و رسائل خاکساریه (سى رساله)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 

فرهنگى، 1382.
قلندرى،  باب  در  رساله  چهار  بر  (مشتمل  قلندرى  آیین  ابوطالب،  سید  میرعابدینى،  و  مهران  افشارى، 

خاکسارى، فرقۀ عجم و سخنورى)، تهران، فراروان، 1374.
دانشگاه  اصفهان:  ج3،  فارسى،  زبان  اصطلاحات  و  امثال  تفسیر  و  عوام  فرهنگ  امیرقلى،  امینى، 

اصفهان،1350.
امینى، امیرقلى، داستان هاى عامیانه، اصفهان، بى نا،1351.

بلوکباشى، على، «پدیده اى به نام لوطى و لوطى گرى در حیات اجتماعى تاریخ ایران»،  فرهنگ مردم، 
شماره 8و9، 1383، ص 105-99.

جمالزاده، محمدعلى ، فرهنگ لغات عامیانه، ویرایش محمد جعفر محجوب، تهران، بى نا، بى تا.
گلستانه، ابوالحسن بن محمدامین، مجمل التواریخ، تصحیح محمدتقى مدرس رضوى، تهران، ابن سینا، 

.1344
مغیث السلطنه، یوسف، نامه هاى مغیث السلطنه، تصحیح معصومه مافى، تهران، تاریخ ایران، 1390.

1.Luṭis seemed to have outlived their political usefulness, and it was therefore a surprise that 
both the shah and the opposition tried to use luṭis in mobilizing support for their respective 
camps in 1978. This lasted a short time, as genuine revolutionary sentiments provided the im-
petus for the people’s mobilization. However, the role of violence in political life and the rela-
tionship of thugs with secular and religious politicians survived the Islamic revolution. Many of 
those who in the past would have joined the ranks of the luṭis have now become official agents 
of the government in the guise of members of the basij(paramilitary revolutionary forces
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